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تولدی در ارتفاع سرازیر
گریه ای در آغاز لبخند
مک زدنی به سینهء بی شیر
و عقده ای که در هر گریبان 
به جستحوی خورشیدی گم شده می چرخد

مکثی در شتاب
نفس تازه کردنی در آشوب باد
که پیاده روها را با فرش خزان می پوشاند
و مشق و مشق و مشق
در تنبلی میزها و تخته ها
در تکرار روزهای بی سرانجام
در آرامش ها و انقلاب های یک شبه
و تیک تاک ساعتی که در خون می کوبد

زمانی خفته در سپیده
در چین و چروک پیشانی آسمان
در ضربآهنگ آوارگی و عزیمت
در پلکانی که فقط به سوی عمق زمین سُر می خورد
و در هر پله خاطره ای را به دست باد می سپارد

بر فراز پلکان 
سایه ای 
چشم انتظار مستقبلی ناشناس
خود را به حسرت وا می نهد
و به جهانی سپید می اندیشد
که در برفی ناگهانی
رؤیاهای دور را
به سرزمین واقعیت های رنگ پریده می برد.
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